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ادهاد عيسى زنيكز
آنف قرهنگ و معاركز فرسانه�اى مرستاد نشر ر

مقدمه
اى تحصيل فهم صحيح كلاما برلى بنيادين و كارى كه اصوايات تفسيرمبانى فهم رو

اعدده و قوى و مطالعه بوه عقل و نقل قابل پيگيراست،در يك نگاه در دو حوز(ع)مانمعصو
نه كه درد.مبانى،آن:گود مبتنى مى:سازا بر خور(ع)ايات اهل بيتبعدى تحليل و تفسير رو

احديست به معناىن،ياء)،كه اصل وهان آمده است از ريشه بنى(باء،نوتعريA لغت پژو
اى آن بر بعضى ديگر،مشتق شدهدن بعضى از اجزى با ضميمه كردن و ساختن چيزبر پا كر
٢د .ى و يا پايه و بنيان اطلاق مى:شومبانى جمع مبنى و بر محل بنا و ريشه چيز١است.

ى:هاى بعدى در آنضع:گيرد كه موماتى گفته مى:شوّم مختلA«مبانى»به مسلدر علو
ىايات تفسيـرفته و مبتنى بر آن:هاست.در اين ميان فهم روت گراساس آن:ها صورعلم بر

نه فهمگودار است و هرليه ايست كه به مبانى فهم نامبرّمات اوّ نيز مبتنى بر مسل(ع)اهل بيت
ىد،به تعبيراعد بدست آمده از آن انجام مى:پذيرسيله قوايات بر اساس آن و به وو تفسير رو

خاسته از همين مبانى است.اعد مذكور برقو
ا در يك دسته:بندى منابعى كه اينى رايات تفسيـران مبانى فهم روبه طور كلى مى:تو
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اد از مبانى عقلـى آند.مرد به مبانى عقلى و مبانى نقلى تقسيم كـرمبانى از آن اخذ مى:شو
دسته از مبانى:اى است كه مستقيما و مستقلا از عقل و تحليلات آن حاصل شده و با تكيه

لاه اين مبانى محصوايات بدست مى:آيد،خون به رون دينى و نگاهى از بيروبر مباحث برو
اد از مبانىانه و مرايش:هاى عقل مدارمنظر كلامى باشد يا منطقى،يا فلسفى و يا ديگر گر

سيـعنقلى مبانى است كه از منبع نقل بدست آمده و متكى بـر آن اسـت كـه در مـعـنـاى و
د.ايات و اخبار تاريخى مى:شوخويش شامل آيات،رو

لهاى نزود،از آغازين روزاى صدور آن دارازى كه تاريخى به درايات تفسيرله رومقو
و اهل(ص)مصيه اكيد پيامبر اكران ثقل اصغر الهى و توفى آن:ها به عنوحى وبه دنبال معرو

ده و بالا بودان مكتب ود عنايت شاگره موراراى بلند آن هموش به دريافت محتوبيت مطهر
ى نايل روز به روز به بالندگى بيشتـر(ع)ماندهاى آسمانى معصوهنمـوى آنان به ردل:سپار
گشت.
فت كه در تفسيـراغ گرا سران انديشمندانـى ران نخستين مى:تـوچند در ميان مفسـرهر

اساس آن به نقـد وجه داشته و بـر تـو(ع)ى اهل بيتايات تفسـيـرخويش  به مبانى فـهـم رو
اياتف نقل روده و بيشتر به صراگير نبوده و فرند،گسترداخته:اند اما  اين روايات پرسى روبرر

ايات ديگر بسنده شده است.در عـصـرايتى بر روجيـح رودر ذيل آيات و در نهايت به تـر
اعدى و قـوگيرجه به مبانى فهم بكـاران يافت كه در تـوا مى:توى:اى راخير كمتر اثر تفسـيـر

شمندان:سنگ و ارزهمانند تفسير گر(ع)خاسته از آن در فهم و تفسير احاديث اهل بيـتبر
تد كسانى است كه با بصيره)از معدوA كبير آن يعنى علامه طباطبائى(رّلباشد.مؤالميزان 

ا برت رى بر جاى مانده از خاندان عصمت و طهـارايات تفسيـرصA ناپذير  روتى وّو  دق
ى تمام در خدمت تفسير آياتاعد متخذ از آنها و ديگر منابع نقلى يا خبراساس مبانى و قو

٣سانده است.ى رو سنت صحيح يار

اشتمال بر محكم و متشابه
مز،حقيقت درات و رآن در اشتمال بر محكم و متشابه و اشارايات با قرهمانندى رو

ح شده و ازمطر(ع)مانشن و شفاف در كلمات معصوتى روهى است كه به صورّجخور تو
ىّ داشته و مبانى مهم(ع)ن،نقشى زيربنايى در فهم احاديث اهل بيتگ قرر بزرّديدگاه مفس
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اى بلند و حقـايـقآن محتـوا كه در احاديث نيز مانـنـد قـرند.چـرقم مـى:زاستـا را در اين رر
ا همانند آياتايات راد روائه شده و گاه مرس الفاظ ارد و محسوس در قالب محدونامحسو

به تشابه كشانده است.
آن فى اشتماله على المحكم و المتشابها يجب ان يعلم ان الحديث كمثل القرّو مم

حلا سيما فى امثال هذه الحقائق من اللومز شائع فيه وة و الرو الكلام على الاشار
البحر المسجور فما يجب للبحث ان يبـذلالبيت المعمـور والسماء والحجب وو

اجب اسـت،هائى:كه دانسـتـن آن وائن؛و از چـيـزل على القـرجهده فى الـحـصـو
ه وى اشارده و كلام از روآن در اشتمال بر محكم و متشابه بوهمانندى حديث با قر

ح»،«قلم»،«حجب»،ص در حقايقى ماننـد«لـومز در آن بسيار است به خـصـور
ض است تا تلاشاين بر هر محققى فر«سماء»،«بيت معمور»،«بحر مسجور»بنابر

٤د.شن شدن معانى اين حقايق] به كار گيرائن [جهت رواى تحصيل قرا برد رخو

سيده از اهل بيت از جملـهايات رائه مى:كنـد رواى مبناى مذكور ارى بـركى كه ومدر
د:مواست كه فر(ع) ضاايتى از امام ررو

الا تتبعـوا متشابه:ها الى محكم:هـا ودوآن فـرنا متشابها كمتشابه الـقـر«ان فى اخبار
دجـوآن وستى:كه در اخبار ما متشابهاتى همانند متشابـه قـرا؛بدروّمتشابه:ها فتضـل

ا كه در اينى نكنيد چردانيد و از آن:ها پيروگرا به محكم برد،پس آن متشابه:ها ردار
٥اهى شد».اه خوت گمرصور

ال�) تعري� تشابه:
و در ٦دن دو چيز در امريستى بوتشابه از ريشy«شبه»،به معناى همانندى و مسـاو

اى دو تعريA است:آنى داراصطلاح قر
،چنان:كه در آيه ذيل به٧ا .همانندى و يكسانى آيات در نظم و زيبايى و عمق محتو١

فته است:كار ر
»همّن ربد الذين يخشـور منه جلـوّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقـشـعّالله نز«

ده،كتابى كه آياتش شبيه و ماننـد هـم و دو تـال كرا ناز؛خدا بهترين سـخـن ر)٣٩/٢٣مر،(ز
د.سند كشيده مى:شود مى:ترست:هاى كسانى:كه از خداى خوتاست،به سبب آن كتاب،پودو

ه؛ه لمشابهته:غيراغب اصفهانى مى:نويسد:«المتشابه ما اشكل تفسير.تعريفى كه ر٢
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٨د».ى مى:گويند كه تفسير آن بخاطر هماننديش با غير مشكل مى:شومتشابه به چيز

آنآمده از اين آيy قرار مى:دهد بـرا در مقابل محكم قران متشابه رتعريA اخير كه عنـو
» ام الكتاب و اخر متشابهاتّل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنى انزّهو الذòاست:

خى از آيات محكمد در حالى:كه برل كرا ناز؛خدا كسى است كه بر تو كتاب ر)٣/٧ان،(آل:عمر
خى از آيات متشابه هستند.مى:باشند ـ كه آنها مادر كتابند ـ و بر

د:ار داده و در تعريA آن چنين مـى:آورابر محكم قرا در برايات نيز متشابـه ردر مقابل،رو
٩المتشابه ما يشبه بعضه بعضا؛متشابه چيزيست كه بعضى از آن با بعضى ديگر همانند است».«و

تست از:ائه مى:دهد عباردر نهايت تعريفى كه علامه طباطبائى از محكم و متشابه ار
اد اشتباهاد آن بغير مرار باشد و معنى مرد محكم و استول خو«محكم آيه است كه در مدلو

صاف معنايى استى تشابه از اوا كه از ديدگاه وچر١٠نيافتند و متشابه بر خلاف آنست».
د و غير آننه:ايست كه قابل انطباق بر مـقـصـود و آن معنى به گـوكه لفظ بر آن دلالـت دار

آن طور كه١١ائب و اجمال و نه اعم از لفظ و معـنـى.صاف لفظ از غرمى:باشد،نـه از او
١٢ده:اند.ح نموبعضى از ارباب لغت مطر

ب) تبيين مبنايى:
ايات كه در كنار دليل نقل،تجربy مفاهيم بلند و متشابهخى از رواى برد تشابه در محتوجوو

لا بر اصوآيند فهم در متن احاديـث رساند در قالب مبنايى اساسى،فرا به اثبات مى:رآنها،آن ر
اهدا خو ر(ع)ايات اهل بيتلانه در قبال روى:هاى سطحى و عجوه:اى بنيان نهاده و جهت گيرويژ
ع بهجوا بر رنه از اخبار رايات متشابه،فهم اين:گود روجومندى بـه وى ديگر باورفت.از سوگر

فتهار گرد تأكيد قـراحت موربه صـر(ع)ضاايت امام رد،چنان:كـه در رومحكمات مبتنى مى:سـاز
ندىو اين رو١٣ا متشابهها الى محكمهـا»دوآن فـرنا متشابها كمتشابه القـراست:«ان فى اخبـار

ايات ديگر،درايات مد نظر داشتـه و از روه در فهم و تفسير روارهموالميـزان A ّلاست كه مؤ
د:موكه فر(ع)ايتى از امام صادق ى با نقل رود.وايتى متشابه مدد مى:گيرضيح و تفسير روقالب تو

د ايمـانجولا ينفع مع الكفر عمل؛هيچ عمـلـى بـا و مع الايمان عمـل وّ«لا يضر
ادد كفر نفع نمى بخشد».مى:نويسد:«مـرجوضرر ساز نيست و هيچ عملى بـا و

١٣د».شن مى:شوايات ديگر روايت با آيات و رورو
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هاى تشابه:ج) معيار
اساس چهلا برو اينكه اصو(ع)ايات اهل بيتهاى تشابه در روتعيين ملاك:ها و معيار

ىگيرد،از مسائل حائز اهميت در بكارايتى كردن روان حكم به متشابه بوصاتى مى:توّمشخ
م جهت فهم اين دستـه ازاعد لازشن شدن آن ملاك:ها،قـوا با رومبناى مذكور است زيـر

(ع)ايات اهل بيتد.چنانكه در مطالب قبل آمد،رواهد كرا پيدا خود رست خواى درايات،مجررو

دار مى:باشند.خورده و آن دو از ملاك:هاى تشابه يكسانى براز لحاظ تشابه همانند آيات بو
ايات متشابه نيز قابل جريانآن بدست آيد،در رواين اگر معيار تشابه در آيات متشابه قربنابر
ات مختلفى در قالب تعريA متشابهآن،نظرد.در تبيين ملاك تشابه در آيات قراهد بوخو

١٤ده است.ه كره)به بعضى از آنها اشارده است كه علامه طباطبائى(رظهور و بروز كر

ال مذكور است:دى از اقوارآنچه در ذيل مى:آيد مو
دى گفته مى:شوى است كه مجمل باشد و در مقابل آن محكم به چيز.متشابه آن چيز١
شن و آشكار است.كه رو

ر داريم بخلاف محكم كهّل و تدبّى است كه در فهميدن آن نياز به تام.متشابه امر٢
اضح و مشخص است.دلائل آن و

اهىلى متشابه رد ود دارجوفت و شناخـت آن و.محكم آن چيزيست كه امكان معر٣
مان قيامت و مانند آن.د مانند زد ندارجواى شناخت آن وبر

د به خلاف� آن مى:رود كه تنها يك احتمال تأويل دربار.محكم به آنهايى گفته مى:شو٤
د.ح نموان در تأويل آن مطرا مى:توه مختلفى رجومتشابه كه و

.متشابه محتاج به بيان و تفسير است به خلاف محكم كه چنين نيست.٥
دد.ند و انبياء او بر مى:گر.متشابهات شامل مطالبى است كه به صفات خداو٦
د.صيتى ندارد بخلاف متشابه كه چنين خصواه دارى است كه عقل به آن ر.محكم آن چيز٧
د.اده مى:شولى در متشابه خلاف ظاهر آن اراده شده،و.محكم آن امريست كه ظاهر آن ار٨
احـدى درل و.در محكم اختلافى در سر تأويل آن نيست به خلاف متشابه كـه قـو٩

د.د ندارجوتأويل آن و
د.ش دچار مشكل مى:شو.متشابه آن چيزيست كه بخاطر مشابهت آن با چيز ديگر تفسير١٠

حبعد از نقد و ارزيابى ملاك:هاى مـطـرالميزان جمنـد لA ارانجام سخن،مـؤدر سر
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نه است:د اين گوضه مى:دارد عرى كه خوان،معيارى ديگرشده از سو
د دلالت مى:كند از نظرل لفظى خومتشابه آيه:اى مى:باشد كه در عين آنكه به مدلو

ديد از لحاظ لفظديد باشد و چنان نيست كه اين ترد شبهه و ترد و معنى مورمقصو
جاع «عام»بـهد اهل لسان ـ از قبـيـل ارسه نزآن پيش آمده باشد تا به طريـقـه مـأنـو

 ـمعالجه شده، ترگرمخصص و بر دد،بلكهتفع گرديدش مرداندن«مطلق» به مقيد 
دن با معناى آيه ديگر(آيه محكمه:اىگار نبوديد و تشابهى است كه از نظر سـازتر

١٥ديد نيست)پديد آمده.نه شك و ترد هيچ گوكه مور

انىاونه:هاى فره،نمود اشارو با عنايت به مبناى مورالميزان ايى با تفحص در بخش رو
دا مورايات متشابه به محكم،آنهـا رجـاع روه) با اران يافت كه علامه طباطبائـى(را مى:تور

د:ه كرد زير اشاران به مورار داده است كه از آن:ها مى:توفهم و تفسير قر
؛هنگامى:كه كار)١٥/٢٩(حجر،»حىيته و نفخت فيه من روّفاذا سوايشان در ذيل آيه:«

١٦د دميدم».ح خوساندم و در او از روا به پايان رآن ر

ىايات تفسيرخى رودن برتقيهAاى بو
ال�) تعري�:

د،بهجـه دارو علامه طباطبائى نيز به آن تـو١٧تقيه،آنطور كه در لغت معناى آن آمـده
يعنى انسان به سبب١٨س است.فتن محافظى بخاطر تـرف» گرقايه للخومعناى «اخذ الو

اى،حق رهاى دينى يا دنيـود از ضرراى حفظ جان خود برسى كه از دشمنان خويش دارتر
ا از آسيب:هاىد رسيله خـود تا بدين:وا بر آن مخفى نگـاه دارد رده و اعتقاد خـوكتمان نمـو

ات و مسلمات مكتبد با مخاصمان از امتيازخورمندى به تقيه در بربعدى حفظ نمايد.باور
از آن كه از ناحيه اهل بيتعيت و جـوتشيع به حساب مى:آيد.چنانكه اخبار دال بر مشرو

(ص)منه پيامبـر اكـراى نموبر١٩اتر و بسيار زيـاد اسـت.متوالميـزان لA سيده به تعبيـر مـور

مايد:ه مى:فردر اين:بار
٢٠د.لا دين لمن لا تقيه له؛كسى كه معتقد به تقيه نباشد دين ندار

ىآيند فهم احاديث تفسيرحى،فرر متن وّايات مفسد محمل تقيه در روجواعتقاد به و
ادايات انعكاس مـرى تمام رواى تفسيـرق مى:دهد كه در آن محتـوسويى سوا به سمـت ور
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اهند داشت كهگى يى خوايات چنين ويژد و تنها آن دسته:اى از رواهد بوخداى متعال نخو
(ع)م ايت به اين معناست كه معصودن يك روا كه تقيه:اى بوجند چردن خارت تقيه:اى بواز صور

خلافايط و فضايى مخالA و خطر آفرين مجبور به بيان مطالبـى بـرفتن در شـرار گربا قر
اىاى فهم محتـوآيند طبيعى چنين اعتقادى آن است كه برد.بـرند مى:شواقعى خداواد ومر
ه:اى كه سبب آن گفتارايط ويژدن آن و نيز محمل تقيه،بايد از شران تقيه:اى بوايات و ميزرو

فت.بر اين اساس فهمه گرايات تقيه:اى از آن بهرگاه شد و در فهم روتقيه:اى شده است،آ
ىايات تفسيرا مى:طلبد و اعتقاد به تقيه در فهم روه خاصى رى شيوايات تفسيرنه از رواين گو

اىت پيدا مى:كنـد و بـرايات تقيه:اى ضـرورى ديگر شناخـت رود.از سـونقش مهمـى دار
سىد بررايات مورايط،قلمرو و فضاى جريان تقيه،در روم است تا شردست يابى به آن لاز

ايت ننمايد.گاه داينه جريان مذكور به تمام آن:ها سردآد تا ناخوار گيرقر
ايات تقيهAاى:ب) معيار و قلمرو رو

خىا با نظر به برّام٢١ده:اند.د كرا رخى امكان تقيه در تأويل و تفسير آيـات رچند برهر
اىفته است.برد گراز به خونگ جود ايشان ر،اين امر در نزالميزانلA ى:هاى مؤضع گيرمو

قتم الوانك لمن المنظرين الـى يـوا كه در تفسير آيه:«ر(ع)ايتى از امام صـادقى رومثال و
ىد:روزمواهى شد.فرم است عمر داده خوقت آن معلوى كه وستى:كه تا روز؛بدرم»المعلو

ا از باب تقـيـهد رم مى:ميـرل و دوّد و شيطان بـيـن دم اوكه يك بار در صور دميـده مـى:شـو
آن:جايى است كه انسـان(ع)مايش امام باقـرده تقيه بنابر فـربه طور كلى محـدو٢٢مى:داند.

ا اين بيان چنان كه از ظاهر آن نيز بر مى:آيد كلامى مطلق استّام٢٣دار مى:شودچار اضطر
د.دستيابى به مهمى دنبال كرايات تفسيرى در روئى:ترت جزا به صورلذا:بايد  قلمرو تقيه ر

ات ايشان بسته است.خى عبارل در برّمذكور از منظر علامه طباطبائى به تام
ايتاى روى آنجايى امكان پذير است كه محتوايات تفسيرى جريان تقيه در رواز ديدگاه و

اهدايت بر تقيه نخوى به حمل روت نيازا كه در اين صورده باشد چرآن مخالA نبوبا ظاهر قر
اينبنابر٢٤اهد شد.د خواقع نشده و طرد اعتنا وايت مذكور مورد بلكه به تعبير ايشان اساسا روبو

آن نداشته بلكه در عيـند كه مخالفتى با ظاهـر قـرسيم كراياتى تـرد روا بايد در گر� تقيـه رداير
گار مى:نمايد.اقعى آيات ناسازد وافقين و مقصوy موّات مخالفين،با عقايد حقافق با نظرتو

د،آنستا معين مى:سازى رايات تفسيرى قلمرو تقيه در روى كه در لسان ومطلب ديگر
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افقح شده در آن،در جبهه موع طرضود كه موايتى زدن روان دم از تقيه:اى بوكه آنگاه مى:تو
افقت با نظر خصم وا چنانكه در تعريA تقيه گذشت دو عنصر مو زير٢٥ى مسلم باشدامر

ىد نظرجوت عدم وافقين،ملاك تحقق آنست،حال در صورم موّمخالفت با عقائد مسل
د،باا اثبات كـرافقت يا مخالفت ايده:اى ران مـونه مى:توافق،چگوه موم در ميان گـروّمسل

دافقين در دست نيست كه آن هم مـورى غير از اعتقاد صحيح موجه به آنكه معيار ديگرتو
ايات،قلمروح شده در روع مطرضواساس موان براين مى:تواقع شده است.بنابراختلاف و

د كه اعتقاد و نظـراياتى جستجو كـرا در روا در آن:ها مشخص ساخته و محـمـل آن:رتقيه ر
د باشد.جوع آن موضواى موافق برمسلمى در جبهه مو

ايات تقيه:اى در تفسير بـه كـارا در تشخيـص روآنرالميـزان A ّلى ديگر كه مـؤمعيـار
ايتافق رود،توا مشخص سازايات راند قلمرو اين دسته از رودى مى:تود و تا حدومى:گير

عضوه در يك موايات هماهنگ صادرآن و نظر مخالفان و مخالA با غالـب روبا ظاهر قر
قتم الوانك لمن المنظرين،الى يودر ذيل آيه«(ع)ايتى از امام صادقى رواى مثال واست.بر

مل و دواد از آيه،ابليس است كه بين نفخـy اوا نقل و تفسير امام،با اين:كه مـر».رمالمعلو
ايات بهى غالب آيات قيامت در اكثر روا كه از ديدگاه وا از باب تقيه مى:داند چرد،رمى:مير

ى مطابق با ظاهرايت كه تفسير و اين رو٢٦تفسير شده:اند.(ع)ت مهدىعلائم ظهور حضر
د.ايات است بر تقيه حمل مى:شوآن و نظر مخالفان و مخالA با غالب روقر

ىايات بطنى در احاديث تفسيرد روجوو

مقدمه
خى لغت:شناسان بر هر چيز پيچيده و مشكلى بطن اطلاق شده و در مقابلدر نگاه بر

كاس قابل درسيله حـود.و نيز به آنچه كه بوشنى ظهر گفته مى:شـوبه هر امر آشكار و رو
ا اين:طورخى از آنان ظهر و بطـن رو بـر٢٧ا باطن مى:گوينـد.خلاف آن:رباشد،ظاهر و بـر

هايىد و بطن آن چيزهايى كه بيان آن آشكار است ظهر گفته مى:شوده اند كه به چيزمعنى كر
٢٨د.است كه نياز به تفسير دار

س فهمد و دسترد كه از حدوآنى،بطن به آن معنايى گفته مى:شوم قردر اصطلاح علو
ىسى نمى:باشد.از سواهر الفاظ آيات قابل دسترده و از طريق ظوك عادى به دور بوو در
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ل حمل شده و بطن به تأويـل و تـمـامد نـزوايات،ظهر بر تنزيـل و مـورديگر در لسـان رو
در پاسخ به(ع)ايتى از امام بـاقـرمصاديقى كه در آينده مى:آيند،تفسيـر شـده اسـت.در رو

د چنين آمده است:سيده بوال شخصى كه از معناى ظهر و بطن پرسئو
ىى كما يجره تنزيله و بطنه تأويله،منه ما مضى و منه مالم يكـن بـعـد يـجـرظهر

قع؛ظهر آن،تنزيل و بطنش همـان تـأويـلالقمر كلما جاء منه شـىء والشمـس و
شيد و مـاهخى هنوز نيامده است.هماننـد خـوراست.بعضى از آن گذشت و بـر

٢٩اقع شده است.سيد وا رى از آن فرمان چيزگاه زه جاريست و هرارهمو

ق مى:نويسد:از تعبير«منه ما مضى و منه مـاايت فوه)در تفسير روعلامه طباطبائى(ر
آن است و اين به اعتبار اشتمال آن بر تنزيـل واد از ضمير،قريأتى» چنين بر مى:آيد كه مـر

ى منطبق شده كه به معناى انطباق كلاماين در تنزيل بر اصطلاح جرتأويل مى:باشد.بنابر
بر مصداق است.

ت مخاطبان و مقاماتفتى و طهاراتب معراتب مختلA معنايى به حسب مرد مرجوو
د.ايت مذكور بدست:مى:آورى از رودن ظهر و بطن دو نتيجه:اى است كه وآن:ها و نسبى بو
امعسانده كه در جـوا به اثبـات رآن راى آيات قرد بطن بـرجوانى واوايات فردر اين ميـان رو

د:ه كراشار(ص)مايت پيامبر اكران به روسيده است كه از آن جمله مى:توايى به ثبت ررو
ى و بطنىآن ظهراى قرلبطنه بطنا الى سبعة ابطن؛همانا برا و بطنا وآن ظهران للقر

٣٠اى بطن آن بطنى و تا هفتاد بطن مى:باشد.هست و بر

ايات بطنى:م شناسى روال�) مفهو
اياتىايات بطنى به آن دستـه از روبه دنبال تعريA بطن از منظر لغت و اصطلاح،رو

س فهم وآن و دور از دسترى از معانى بطنى آيات قراى آن تفسيرد كه محتواطلاق مى:شو
دار دارى قرايات تفسير ظاهرى يا روايات ظهرابر آن روى مى:باشد.و در برك عادى بشردر

هى ادبيات ويـژگيرف عقلا مانند اصل بكـارات عـرايج در محاورل ركه با استفاده از اصـو
د.ى آيات اقدام:مى:ورزى معناى ظاهرشنگراين و… به روجمه لغت،استخدام قركلام،تر

اى رايات تفسيرجهـى از روايات باطنى كه بخش قابل تـواه تشخيص و شناسايـى رولذا ر
تاست.به اين صور(ع)مينايات معصوآن در رونگى تفسير قرل در چگوّشامل است،تام

ات عادى ول در محاورار فهم معمول و ابزآن،اصواى تفسير آيه:اى از قرايتى بركه اگر رو
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لار و اصوايتى كه از ابزى به حساب مى:آيـد و روايات ظاهره رود از گروگيـرا بكارفى رعر
سى فهم عادىسط آن قابل دسترائه شده تواى ارفته و محتوه نگرآن بهرمذكور در تفسير قر

د.ب مى:شوايات بطنى محسونمى باشد از رو
آند� قرموت نفسى است كه بنابر فرنه از مفاهيم،طهارط دست يابى به اين گوتنها شر

ا تجربه و مسانند آن معانى بطـنـى رفته و تنها آنان مى:تـوان جاى گـررّد مطهجـوفقط در و
ت،قادر بهى از طهـاردارخوره بره)هر كسى بـه انـدازمايش علامه(رنمايند.البته بنـابـر فـر

٣١د.اهد بودريافت اين معانى خو

او انسان:هاى(ع)م و اهل بيتحى،پيامبر اكرصy تفسير واف تمام منصفان عـربه اعتر
ده است.و اينا تنها بر آنان گشون خويش رآن تمام حقايق دروتى هستند كه قرج طهاردر او

٣٢آن است.به قر(ع)ى و كامل اهل بيتّخاسته از جايگاه تعليم و تبيين مبتنى بر علم لدنبر

هگذر،مقام تعليم چنان در اين ر٣٣ده است.اى آنان تثبيت نموامينامy آسمانى بركه اين گر
آن قابل دريافتاهر قردد كه از ظوشته است،به آن معانى يى باز مى:گركه علامه طباطبايى نو

٣٤د.ى آن نداراهى بسود كه فهم عادى رط مى:شومى:باشد و نقش تبيين به مفاهيمى مربو

ده شده حقيقتى است كـهاهر آيات كه به معانى بطنى نامبـراى ظود حقايق در ورجوو
ا نيز استعمالسيدن به آن راه رند و تنها ركتاب و سنت در كنار حكم عقل به آن اذعان دار

ا كه غير از آنان كسى به بطن آيات چر٣٥مى:دانند.(ع)ايات اهل بيـتاهر دينيه يعنى روظو
 لذا هر تفسير باطنى كه از ناحيه غيـر آنـان٣٦د.سى به آن آشنايى ندارحى و طريق دستـرو

ت باشد.ّد آن شخص حجاى خولو آن:كه برد واهد بواى حجيت نخود دارانجام شو
داياتى استناد كران به روه بر مطالب پيشين،مى توايات بطنى علاود روجودر اثبات و

ىايات تفسيراياتى در ميان رود چنين روجوبه طور صريح خبر از و(ع)كه در آن ائمه اهل بيت
هت دربـارنقل مى:كند كه از آن حضـر(ع)ل امام صادقنه جابر از قواى نمـود داده:اند.برخو

اال رم همان سـؤاى بار دوابى به من داد.آن:گاه بـرت جوسيدم و آن حضـرتفسير آيه:اى پـر
ىاب ديگرم،شما جوى به من داد.به ايشان گفتم:فدايت شواب ديگرسيدم و امام جوپر

اىآن بطنى هست و براى قرد:اى جابر بـرموت فرديد؟!پس آن حضرال داده بوبه اين سئو
ى مى:باشد.اى جابراى آن ظهر،ظهرى هست و برآن ظهراى قرد و نيز برد دارجوآن بطنى و
ل آنّا كه يك آيه،اوتر نيست چردمان دورآن نسبت به عقل:هاى مرى از تفسير قرهيچ چيز
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ى و آخر آن در چيز ديگر و در عين حال كلامى متصلسط آن در چيزه چيزيست و ودربار
٣٧د.ه مختلفى دارجواست كه و

ب) تبيين مبنايى:
اياتخى از رودن برايات باطنى و يا به تعبير ديگر بطنى بود روجوآنچه در اين بين به و

ا برى) رايات تفسيرايات (روآيند فهم در اين دسته از رونگ مبنايى بخشيده و فرى رتفسير
ى و درايات تفسيرايات بطنى در ميان رود روجود،اين است كه با اثبات وآن مبتنى مى:ساز

ار وابسته به ابزى وايات تفسيره از رو� آنها عمل فهم در اين گروفتن مشخصات ويژنظر گر
اناين ديگر نمى:تود بنابراهد بود،نخوفته مى:شول فهمى كه در تفسير ظاهر به كار گراصو

ا كه با عنايتد؛چراهر الفاظ آيات بوايات با ظوائه شده در روبه دنبال تطابق معانى بطنى ار
اهد داشت.لذا بهجيه صحيح عقلانى نخوى توايات بطنى چنين كاربه تعريA بطن و رو

ك معانى چنيـناند در دريافت و درفت كه بتول فهمى گـرار و اصواغ از ابزناچار بايد سـر
آمده است تنها اصل اساسى(ع)ايات اهل بيتآن و روآيد و چنانكه در آيات قراياتى به كاررو
سيدن به مقـامحى و رت روحى،كسب طهاراى واهيابى به آن لايه:هاى پنهان محتواى ربر

٣٨د و حضور است.شهو

ا باه)آنرى،مبنايى است كه علامه طباطبائـى(رايات بطنى در احاديث تفسيرد روجوو
دند،اخذجه داده بوا به حقيقت مذكور تود ر،كه مخاطبان خو(ع)مينعنايت به كلام معصو

ار ساخته است.برا بر آن استو ر(ع)ى اهل بيتايات تفسيرده و جريان فهم خويش از رونمو
ايات:بطنىا از مصاديق روى آنها راياتى است كه ومملو از روالميزان تاسر همين اساس سر

اب عند الله الدوّ شرّانل جابر كه در آن آيy:«ايتى از قواى مثال روده است.بربه شمار آور
د خدا كسانىدات در نزجوستى كه بدترين مو؛بدر)٨/٥٥(انفال،ن»منوا فهم لا يؤالذين كفرو

اياتا از روند.به بنى اميه تفسير شده است،رهستند كه كافر شدند پس آنان ايمان نمى:آور
٣٩بطنى دانسته است.

ىايات تفسيرمبانى تاريخى فهم رو
اج از منبع تاريخ،ضهايى است كه بخاطر استخراد از مبانى تاريخى،آن دسته از پيش فرمر

ايطسى شرل برره از مبانى كه محصوفته است.اين گرود گران تاريخى به خوهويت و  عنو
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ال تاريخى تأثير گذار بر احاديث اهل بيت و نقل آنها به نسل:هاى آينده:است.ضاع و احوو او
د از مبانى نقلى به شمار مى:آيد.ه نقلى كه شامل امور تاريخى نيز مى:شواژسيع:تر ود ودر كاربر

افق و مخالA درسالت،خالق دو جريان موادث بعد از ايام ردر نگاه علامه طباطبائى حو
اياتح مسائل زير بنائى در فهـم رومينy طـرايات آنها مى:باشد كـه زو رو(ع)قبال اهل:بيـت

٤٠ده است.اهم آورهى فره حديث پژوا در حوزايات رن نقل به معنى و جعل روى چوتفسير

ط به جنگ احد مى:نويسد:ايات مربوى در تشريح روو
دعت فيهان ان يقضى بان المذاهب المختلفـه اولا يلبث الناظر المتأمل فيها دوو

ديدى در اين نكتههر ناظر اهل تأملى تـر٤١احها لتنطق بلسانها بما تنتفـع بـه؛ارو
ايات دميدند تـاا در آن رودشان رح خوايش:هاى مختلA رواهد داشت كه گرنخو

د دست يابند.به مقاصد و منافع خو
امل مهمى است كهعو(ع)مانايات معصول حيات روايط تاريخى و اجتماعى در طوشر

ا كهفى مى:كند چرا از بايسته:هاى فهم احاديث اهل بيت معر،عنايت بدان:ها رالميزانلA مؤ
د.اختلافات شديده:گر مى:شونه جلوفته و باطل گود گرنگ ابهام به خوتو آنها حقايق ردر پر

شايندات ناخوا بايد از ثمرر(ع)ايات نقل شده از ائمه اهل بيتايى بين روو تشتت:هاى محتو
ى و جعلىايات تفسير نقل به معنايى رو٤٢د.از و نشيب:هاى تاريخى به حساب آورهمين فر

ه ازى در فهم و تجزيه و تحلـيـل ايـن گـروخى از آنها دو مبناى مهمـى اسـت كـه ودن بـربو
ل واصوهاى تشخيص واويه تاريخ،معيـارسى آن دو از زايات به آنها نظر داشته و با بـرررو
٤٣ا با ابتناى بر آن دو مبنا تبيين مى:نمايد.ر(ع)ى اهل بيتايات تفسيرم جهت فهم رواعد لازقو

ىايات تفسيرنقل به معنايى رو
اية الحديث بالمعنى» اصطلاحى اسـت كـهايات،يا همـان «رودن رونقل به معنا بـو

بيانگر انتقال معناى حديث در قالب الفاظى غير از الفاظ صادر شده از ناحـيـy مـتـكـلـم
٤٤د على الالفاظ».ن الجمواصلى است،«نقل معنى الحديث من دو

ايات بيناز نقل به معناى رواز يا عدم جوانى كه در جواوف نظر از بحث:هاى فربا صر
ايات بر جـاىى از رو،بايد گفت،بسيار٤٥فته استت گرم حديثى صـورانديشمندان علو

ى درم بخاطر منع حديث نگـاره احاديث پيامبر اكـربه ويژ(ع)مينات معصـومانده از حضر
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فتـه درآن،نقل به معنى شده و عين الفاظ به كـار ر� تفسير قـرحوزحتـى در ىل هجرّن اوقر
ط بهايات مربود كلمات مختلA در روجوان به ما منتقل نشده است.وارگوسخنان آن بزر

ستاف دوحى كه به اعتر كه با فصاحت كلام آن خاندان و٤٦احد و گاه غير فصيحع وضومو
اه بر ايند گوگار مى:باشد،خـوده:اند ناسازايان عصر خويش بوآمد سخن سـرو دشمن سر

ستى از آن روايات تفسيراى فهم رومدعاست.در حقيقت اهميت مبنايى نقل به معنى بر
دارا دچار چالش ساخته و در موايات،مخاطب را،در هنگام فهم روكه اين پديد� آسيب ز

صحيـحاقعى واد و مـر٤٧ندد مى:آورجواى احاديث بـه وى با تشويشى كه در مـحـتـوبسيـار
ان درا مى:تـونه:اى از آن:را به تاريكى و ابهام مى:كشاند،كه نـمـوم رايت معصـواى رومحتو

د:كلام علامه مشاهده كر
ء فهم بعض النقله ثم النقلهو ناشىء عن سـوايات اختلالا والظاهر ان فى الروو
نه النبى او الائمه ان هناك جماعة من المستضعفين بدخلهـم الـلـهّلعل الذى بيو

اها؛گوياه التى ترجه الى الصوراخره النقل بالمعنى ورّالجنه بشفاعة او مشية ثم غي
دچشمه مى:گيرايات سرء فهم و نقل ناقلين روايات اختلالى هست كه از سودر رو

هىند گروده:اند اين باشد كه خداوى كه پيامبر يا بعضى از ائمه بيان كرو شايد چيز
د بهشت مى:كند.نقل به معنـىارد واده خـوسيله شفاعت يا ارا بواز مستضعفيـن ر

٤٨ده است كه مى:بينى.آورت درا تغيير داده و به اين صورآن:ر

ايات:ال�) نقش نقل به معنايى در فهم رو
ايى،اصلى شائعمينy آسيب:زى از زدارخورايات در عين بردن روپديد� نقل به معنا بو

جه به عـدما كه با توفى عقلايى اسـت؛چـر� عرايج محاورل رفته شده از ميـان اصـوو پذير
د بهكه همان انتقال معنى و مقصو(ع) ،هدف اساسى امام(ع)ايات اهل بيتاعجاز لفظى رو

ادف با كلماتاند در قالب الفاظ متـرندگان در مسير هدايت است،مى:تـومخاطبان و رو
ه)ليه اين تحقق چنان كه علامه طباطبائى(رّط اود البته شرنيز محقق شو(ع)ماصلى صادر شده از معصو

د)بها و مقصوايت) و محكى(محتوده،آنست كه اختلاف حاكى (الفاظ روجه نمونيز به آن تو
المحكى يفسداختلاف الحاكى وا به فساد بكشاند،«واد رحدى نباشد كه اصل معنى و مر

ى ديگر از سو٤٩غ له»ّالمعنى و احتمال النقل بالمعنى مع هذا الاختلاف الفاحش لامسو
لو درو(ع)اى الفاظ و سخنان ائمهست محتـوق به انتقال درثود واويان موره و اهتمام رّجتو
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اياتايى نقل به معنى و يا اكثر روجات آسيب:زديك به الفاظ صادر شده،درقالب كلماتى نز
ىه:گيرد.بهراعد خاصى مبتنى مى:سازا بر قوايات رى،پديد� فهم در اين دسته از روتفسير

د مشهو(ع)ى اهل بيت� تفسيرن لحاظ لفظ در تفسير يكديگر چنانكه در سيراز معانى بدو
ك باشند در تبيين يكى دو معنايى كه در جمله:اى يا مانند آن مشترگير و يا بكار٥٠است.

جمندلـA ارد كه مؤق به حساب آورخاسته از مبناى فـواعد بران از قوا مى:تـور٥١ع،ضومو
ى با يكديگر درايات تفسيرفته:است.تأييـد روه  گرى از آنها بهرد بسيارارنيز در موالميزان 

ضه و يا عر٥٣ايت ديگرايت با استمداد از روو تفسير يك رو٥٢عى خاصضودلالت بر مو
دنشى است كه مبتنى بر نقل به معنا بـو همه و همه رو٥٤ايات ديگراى روايتى بر محتورو
ش آن است.ى و پذيرايات تفسيررو

و(ع)مانط به حشر دائم با احاديث معصوايتى منوهر چند تشخيص نقل به معنايى رو
ايى بهل در كلام اصحاب تفـسـيـر روّان با تأما شايد بـتـوّداشتن خبرويت در آنهـاسـت ام

ا در مشخص ساختنهايى رص علامه فقيد محمد حسين طباطبائى،ملاك:ها و معيارخصو
د ذيل نشانه:هايى در تشخيص نقل به معنـاارايت بدست داد.مودن يك رونقل به معنى بو

اج شده است.استخرالميزان ايات مى:باشد كه از دن روبو

ايات:دن روهاى تشخيص در نقل به معنا بوب)معيار
ك در جمله:اىا مشترّت امايت با الفاظى تقريبا متفاو.در آن:جايى كه دو يا چند رو١

ايتده و دال بر آنست كه هر دو رواحد بوجع آن دو ود،مرل ائمه نقل شويا مانند آن،از قو
ايات گاه به حدنه از روع مذكور در اين گوضومو٥٥يا يكى از آن دو نقل به معنى شده است

سد. نيز مى:ر٥٦ىاتر معنوتو
دن تمام يـاشنى دال بر نقل به معـنـى بـوايت مى:آيد كه بـه روه:هايـى در رواژ.گاه و٢

اده» و…نشانy آن است كه در اينايت است.كلماتى نظير«يعنـى»،«مـربخشى از يك رو
ده است هماننـدا جايگزين كرى رى حديث بجاى الفاظ اصلى،كلمات ديگـراوقسمت ر

ادت «مـرى و النقل بالمعنى:گويا عبـاراوض بقدميك»من كلام الـرله يعنـى الار قوّلعل«و
٥٧ده و نقل به معنى است».ى بواومين بگذار از كلمات را بر زآنست كه دو پايت ر

ايت كه علامه از آن مدد جستـهاه:هاى ديگر تشخيص نقل به معنايـى يـك رو.از ر٣
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ا كهع و مقايسه آن:ها با يكديگر است چرضوط به يك موايات مربواست ملاحظy تمام رو
سد.دن آنها به اثبات مى:رايى آنها نقل به معنا بواك محتوت اشتردر صور

ايتين بما عملت فيهما يدان اختلA لفظا الرواويه السابقه …وهذه بعينها هى الرو
چند كه الفاظ وايت سابق است هـرايت دقيقا همـان روايـن روالنقل بالمعنـى؛و

٥٨ت مى:نمايد».ايت بخاطر نقل به معنى شدن متفاوت:هاى آن دو روعبار

ايتى مى:نويسد:دن روه به مستيض بوو يا در  جاى ديگر با اشار
قد لعبتاهل السنه بالفاظ مختلفه و…وته عنه الشيعه ورو(ع)اية مستفيض عنهلروو

ت كهايت مستفيضه از آن حضرته فى صور عجيبه؛روبه يد النقل بالمعنى فاظهر
ده:اند و اين در اثر نقل به معنى است كها با الفاظ مختلفى نقل كرشيعه و سنى آن:ر

٥٩ده است.ا در اشكال عجيبى ظاهر كرايت ررو

اياتض روى همانند عدم تعارايات تفسيرخى از مبانى عقلى فهم روى برگير.بكار٤
با(ع)مانمايشات معصـوض فره از اهل بيت با مسلمات عقلى و يا عدم تـعـارقطعى صادر

ت كهايت باشد به اين صوراى تشخيص نقل به معنايى يـك روى براند معيـارآن،مى توقر
آنض آنها با مسلمات عقلى و يـا قـر،عدم تعـار(ع)مانايات معصولـى در روّن اصل اوچو

سد،يكى از دلايلده به اثبات رهاى نامبرايتى با معيارض رواست،لذا در آنجايى كه تعار
نه كه علامه نيز به آن عنايتايت باشد.آن:گواند نقل به معنى شدن آن روض مى:تواين تعار

فته است.ا به كار گردى آنرارموداشته و در
 ان يدعو على نفسه فى امر ليس(ص) بالنبىّالحديث لا يخلو من شىء كيA يظنو

؛اين حديث نيز خالى از ضعـ٦٠Aايته تحريفا من جهة النقـل»لعل فى الرواليه و
د نفرين كند آن:هم درد كه عليه خونه نسبت به پيغمبر احتمال مى:رونيست،چگو

ى نيست و بعيد نيست كه از ناحيه نقل به مـعـنـامسأله:اى كه اختيار آن بدسـت و
دن در حديث تحريفى شده باشد.كر
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ىايات تفسيرد احاديث جعلى در ميان روجوو
ال�)تعري�:

مشتق٦١ضع و ساختن اسـت،ان «جعلى» از ريشy جعل كه در لغت به مـعـنـاى وعنو
ايات جعلى» بهم حديث«روى است.در اصطلاح علودن چيزم آن ساختگى بوشده و مفهو

اع شده وان اخترى ديگرم صادر نشده،بلكه از سود كه از ناحيه معصواحاديثى گفته مى:شو
گانىاژد. ونسبت داده مى:شو(ع)مانه:هاى مختلA به يكى از معصوغ و بخاطر انگيزبه درو

سىدن: است.با مطالعه و بررم جعلى بوى از مفهوات ديگرغين و… تعبيرن ساختگى،دروچو
هنامل وضع و جعل احاديث از مهمترين عول تاريخ،عامل وآن در طوايى قرسير تفسير رو

اض جعل در اينكه اغر٦٢ى به شمار مى:آيد.ايات تفسيـرآن و اختلال در روايى قرتفسير رو
ىلى از سوّفته است، تحقيقات مفصت گرسط چه كسانى صورده و غالبا توايات چه بورو
انيم.ا مى:خواستا فرم در اين را به مطالعه منابع لازسيده كه مشتاقان رهان به انجام رآن پژوقر

ايات:ايى جعل در فهم روب)آسيب ز
 انديشه(ع)منينامير المؤو(ص)مى دانست كه از ابتدا پيامبر اكرا بايد از امورپديد� جعل ر

ايات خويـش ازا در جريان فهـم روه داده و آسيـب آن:رّجا بدان توصy حديـثـى ران عرورز
دند:موه فردر اين بار(ع)منينت امير المؤى هشدار دادند،چنان كه حضرايات تفسيرجمله رو

تل الله على عهده حتى قام خطيبا فقال ايها النـاس قـد كـثـرسوقد كذب علـى ر
غهايىمان پيامبر دروء مقعده من النار؛در ز متعمدا فليتبوّالكذابة فمن كذب على

غگويان ودم:درود:اى مـرمواند و فرى خطبـه:اى خـوبر او بسته شد تا اينـكـه روز
غى بر من بندد جايگاه او مملوى عمد دروجاعلين بسيار شدند پس هر كس از رو

٦٣اهد شد».از آتش خو

ى نسبت داده شدهايات تفسيرخى از رودن بره)به بى:اساس بوه علامه طباطبايى(رّجتو
اياتا در فهـم روى رّسى تاريخ،مبناى مهـم،از طريق بـرر(ع)م و ائمه اطهـاربه پيامبر اكـر

ايات حقيقته از روغين به ميان اين گروذ احاديث دروده است.نفوقم زى راى وى برتفسير
اى رايات تفسيرت عدم دقت در شناسايى آن:ها،عمل فهم در روتلخى است كه در صور

د.گمى مى:سازدرايات دچار سرى از آن روه گيرا در بهرر رّجاج روبرو ساخته و مفسبا اعو
خـى ازايات انتظام مى:يابد كه براعدى چند در فهـم روش مبناى مذكور قواين با پذيـربنابر
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�ن كتاب،سنت قطعيـه،سـيـرازين متقنى همـچـوايات با مـواى رونy محتـوازم موآنها لـزو
اتباط با آن احاديث است.چراهين يقينى عقل و…پيش از هر اقدامـى در ارمان،برمعصو

با ملاك:هاى(ع)م و اهل بيـتب به پيامبر اكـركه هماهنگى و عدم مخالفت اخبار مـنـسـو
گان شيعه از جمله علامهى بزرم تلقى شده و قطب:نماى كار تفسيرّى مسلده شده امرنامبر

ق چنين مى:گويد:تضى با عنايت به مسأله مهم فوده است.سيد مرطباطبائى بو
بى فى كتب الشيعه و كتب جميع مخالفينا يـتـضـمـن ضـروان الحديث المـرو

من باطل قد دل الدليللا يتصور وف الباطل، من محال لا يجوز وصنوالخطاء و
من هذال بالصفات القديمه والقوالرؤيه وعلى بطلانه و فساده كالتشبيه و الجبر و

جب نقد الحديث؛لهذا والذى لا يحصى او يحضر ما فى الاحاديث من الاباطيل و
اعستى كه احاديث آمده در كتاب:هاى شيعه و تمام مخالفان مـا شـامـل انـوبه در

ده و قابل تصورخطاها و اباطيل است كه از آن جمله محالاتى است كه جايز نبو
د همانند تشبيه ود دارجونمى باشد و باطلى است كه دليل بر بطلان و فساد آن و

نش بيروها كه از شمـارل به صفات قديم و از اين دست چيـزجبر و رؤيت و قـو
ده است و بخاطر همين بايد حديثذ كرت اباطيلى به حديث نفـوده و به صوربو

٦٤د».ار گيرد نقد قرمور

ق در قالب قاعده:اى كلى مى:نويسد:جه به مبناى فوان نيز با توA الميزّلمؤ
لا يشتمل على امر غير جائز عند العقـل؛(ع) الذى نقل منها عن ائمه اهل البيتو

دى بر خلافگز مشتمل بر مور نقل شده هر(ع)اياتى كه از ائمه اطهارآن:چه از رو
٦٥عقل نمى:باشد.

ا در شناسايىصاتى چند رّد مشخا در نقد احاديث به كار مى:گيرازين مذبور رى كه موو
ايات بدست مى:دهد.نه رواين:گو

ى جعلىج) مشخصات احاديث تفسير
آن:.مخالفت با قر١
ضه بره)آنست كه در عرايات در نگاه علامه طباطبايى(رگى اين دسته از رولين ويژّاو

د.در نقد يكى از ايـن احـاديـثى ندارگـارگز با كتاب و آيات الـهـى آن سـر سـازآن هـرقر
مى:نويسد:
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هو خلاف ما يقطـع بـهاز صدور المعصيه عن الانـبـيـاء وفيه انه مبنى عـلـى جـوو
دها جايز شمران راى پيامبرتكاب معصيت برالكتاب؛اشكال اين حديث آنست كه ار

٦٦آن است.است در حالى كه اين مطلب خلاف سخن قطعى قر

ا يكى از نقاط امتيـازگى مذكور ران ويژنكتy قابل تذكر در اينجا آنست كه شايد بـتـو
اياتى از روا كه بسيـارى از رويات فقهى در مسأله منطق فهم دانست چـرايات تفسيـررو

هنگام احتمالآن نيامده است،درئيات و تفاصيل شريعت كه در قـرفقهى به دليل بيان جز
نى چواه:هاى ديگرد بلكه از راهند بوضه بر كتاب نخودن آن:ها قابل تطبيق و عربر جعلى بو

اياتل كلى عقلانى و…قابل شناسايى مى:باشد.بخلاف روضه بر اصوسى سند و يا عربرر
لAدن آن چنانكه مـؤاه:هاى تشخيص جعلـى بـو كه يكى از ر٦٧ى به معناى خـاصتفسيـر

آن است.ض بر قرجه داشته:اند،عرو ديگر انديشمندان به آن توالميزان 
.مخالفت با سنت قطعيه٢

ى چنان:كه علامه طباطبائى نيز ازاى ارزيابى احاديث تفسيرهاى دقيق بريكى از معيار
مان است.ملاكىلى و فعلى حكايت شده از معصوضه آن بر سنت قوده است عره برآن بهر

غين اخبـاره درولA آن آمده و چهـرايات به مـدد مـؤدر نقد روالميـزان كه در جاى جـاى 
مايد:ق مى:فرى در بيان ملاك فوا آشكار ساخته است.وساختگى ر

ه القطعيه؛ّايات الا اذا خالفت الكتاب او السنايه او روح روجب لطروبالجمله لا مو
مانى كه مخالA كتاب و ياد مگر زد ندارجوايات وح رواى طربه طور كلى علتى بر
٦٨د».] تشخيص داده شو(ع)مانسنت قطعى [معصو

اهين مسلم عقلى:.مخالفت با بر٣
دهاىهنموامين و رع داشته و حتى تبعيت از فرد شره:اى كه عقل در نزبا نظر به جايگاه ويژ

ا از محكم:تريـنان آنرط به تدبر و تفكر در آن دانسته شده است،مى:تـوحى نيز منوآيات و
ا در فهم احاديثمان دانست كه مهم:ترين نقـش رسيده از معصـومعيار محك احاديـث ر

شيابىق در ارزان فوى ميزگيرفته است.علامه طباطبائى با بكاربر عهده گرالميزان ى در تفسير
د باخوران به محض برجه مى:دهد كه نمى توا به اين نكته مهم تود رايات،مخاطبين خورو

٦٩د.دن آن نمواى عقل قابل هضم نيست،حكم به جعلى بواحاديثى كه مطلب آن بر
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اهين عقل به ارزيابى كشاندها با برايت جعلى،آنها ردى با نقل چند رواى مثال در موربر
و مى:نويسد:

اهين عقـلـىقات است با بـرند به مخـلـون مبتنى بر تشبـيـه خـداوايات چـواين رو
٧٠د.ى ندارگارساز

ى با مسلمات تاريخى:گار.ناساز٤
اايات رخى از رودن بـره)طريق تشخيص ساختگى و بى:اساس بوعلامه طباطبايـى(ر

ا آشكار ساخته و جعلـىائنى مى:داند كه حق راجعه به تاريخ و تدبر در اصل قصه و قـرمر
ايشات مخالA وى نقشى كه گر از ديدگاه و٧١د.ا نمايان مى:سازنه رايات اين گودن روبو
ده است كه گاهن و اعصار در جعل احاديث داشته:اند به حدى بوافق سياسى در طى قرومو
٧٢ش ساخته است.ا مخدوه حقيقت ر به تاريكى كشانده و چهرًا كاملاعات رضوخى از موبر

ط به جنگ احد چنين مى:نويسد:ايات مربوه به روى با اشارو
هو الـذىدجانه ول الله الا على و ابـوسوا عن رقو جميع المسلمين تفـرّما فيهـا ان

ل اللهسوايات و فى بعضها ذكر لغير ما حتى انهى من ثبت مـع راتفقت عليه الرو
ايات ينفى بعضها ما فى بعض و عليك بالتدبر فىجلا لكن هذه الروالى ثلاثين ر

اياتى كه درال حتى يخلص لك الحق؛روائن التى تبين الاحـواصل القصه و القر
و(ع) ت علـىاكنده شدند مگر حضـرد پيامبر پـرآن آمده است تمام مسلمين از گـر

ادايات ديگر افرايات است و در بعضى از رود اتفاق رول موردجانه و همين قوابو
سانده:انـدا به سى نفر راد باقيمانده با پيامبـر رده اند تا جائى كه افـرا نام برى رديگر

م استاين بر تو لازا نفى مى:كند.بنابرخى ديگر رخى از آنها برايات برليكن اين رو
د تدبر نمايى تـاا مشخص مى:سـازال رضاع و احوائنى كه اوتا در اصل قصه و قـر

٧٣د».ايت آشكار شوحق بر

ا در شناسايىآنها رالميزان A ّلترين مشخصاتى است كه مؤق از بارزگى:هاى فوويژ
ه بـرجه داده است.عـلاوا به آنها تـورالميـزان انندگـان فته و خـوايات جعلى به كـار گـررو

٧٤،(ع)ى همانند مخالفت با عصمت اهل بـيـتصيات مذكور از مشخصات ديگـرخصو

د.ان نام برمى:تو٧٦ و تضاد با مسلمات علمى و تجربى٧٥ض با مسلمات كلامى شيعهتعار
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ت،،بيـرو١س،معـجـم مـقـائـيـس الـلـغـه .ابـن فـار١
ه «بنى».اژهـ ،ذيل و١٤١٠الاسلامية،دار

كبيـر،ان،اميـرهنگ عميـد،تـهـر .حسن،عمـيـد،فـر٢
،ذيل كلمه مبنى.١٣٦٢

آن عندآن بالقر.ر.ك:دكتر خضير جعفر،تفسير القر٣
.١٣٦٩آن، ،قم،دار:القر٢٤٤العلامة طباطبائى / 

.٢/٣٠ان  .الميز٤
.٣/٦٨ .ر.ك:همان ٥
،ذيل كلمه.٦ .مجمع البحرين،٦
.٣/٣٢ان  .ر.ك:الميز٧
،٤٤٣آن/ دات الفاظ الـقـراغب اصفهـانـى،مـفـر .ر٨

.١٤١٦اميه،ّالسدارالقلم وت،داردمشق و بيرو
.٣/٦٨ان  .الميز٩

.٣٤آن در اسلام /  .قر١٠
.٣/٦٨ان  .ر.ك:الميز١١
آن و نيزدات الفاظ قراغب اصفهانى،مفر .ر.ك:ر١٢

٣/٣٩ان الميز
.٩/٣١٨ .همان ١٣
م به به بعد. لاز٣٢ /٣ان ه ر.ك:الميز .در اين بار١٤

اى متشابـهائه شده بـرتذكر است كه تعريA:هـاى ار
گى:هـاسـت كـه درصيات و ويـژتعريـA بـه خـصـو

ت ملاك:هاى تشابه مدنظـرتحقيق حاضر به صـور
فته است.ار گرقر

.٤١ .همان / ١٥
.١٢/١٧٤ .همان ١٦
.١/٤٥٣ .ر.ك:مجمع البحرين ١٧
.٣/١٥٣ان  .ر.ك:الميز١٨
.١٦٣ .همان / ١٩
از تقيهط به جوايات مربواى ملاحظه رو .همان.(بر٢٠

/١٢؛ ١٥٣ و ١٦٣ /٣ان بنـگـريـد بـه:در المـيـز
.٣٣٨/ ١٧؛٣٥٩

،چـاپ:٢٩انى،تقيـه در اسـلام. ر.ك:على،تـهـر٢١
دىاران،(نويسنده مذكور موم،مشهد،فيروزچهار

آن كريم و تأويل آن بر مذاهباز قبيل محو نسخ قر
ج دانسته و عدمايات تقيه خارا از اطلاق روباطله ر

د اتفاق علما مى:داند).ا مورد راراز تقيه در اين موجو
.١٣/١٧٥ان  .ر.ك:الميز٢٢
.٣/١٦٣ .ر.ك:همان ٢٣
 (ع)اهيماياتى كه مى:گويد آزر پدر ابره روى دربار .و٢٤

اى اين كـه آزرايات دال برد مى:نويسـد:(پـس روبو
اياتى مخالA باه بر آنكـه رواهيم است علاوپدر ابر

اين احتياجىد بنابركتاب است و به آن اعتنا نمى:شو
دجوه اگر با وايات بر تقيه نيسـت تـازبه حمل آن رو

م،حمل بر تقيه صحيـح بـاشـد.ال قواختلاف اقـو
.٧/٢٠٩ان الميز

 .ر.ك:همان.٢٥
.١٧٥/ ١٢ .ر.ك:همان ٢٦
اغب،ذيل كلمه «بطن».دات ر .مفر٢٧
ف،ه،دار:المعـارب،قاهر .ابن منظور،لسـان الـعـر٢٨

.١/٣٠٤بى:تا،
.٣/٧٢ و نيز ر.ك:همان ١/٤٢ان  .الميز٢٩
 ـ٣/٧٢ .همان ٣٠  ٧٣.
 .همان.٣١
 ـ٨٠اقعه /  .ر.ك:و٣٢  ـ١/١٢ان  و نيز الميز٧٨   ١١

.٣٥٠ /٧و 
.٢،جمعه / ٤٤ .ر.ك:نحل/ ٣٣
.٣/٨٥ان  .ر.ك:الميز٣٤
.٥/٢٨٢ .ر.ك:همان ٣٥
.٣/٧٢ .ر.ك:همان ٣٦
.٧٣ .ر.ك:همان/ ٣٧
.١٤١ و ١٩/١٣٧ .ر.ك:همان ٣٨
خى ازاى ملاحظـه بـر.بر٩/١٢٩ان  .ر.ك:الميـز٣٩

؛٥/١٨٨ان ان» بنگريد به الميزايات بطنى«الميزرو
٨/٢٩٠.

 به بعد.٥/٢٧٤ان  .ر.ك:الميز٤٠
.٦٥/ ٤ .همان ٤١
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.٧٤ .همان / ٤٢
/١٤؛ ٤/١٣؛٢/٢٠٦ان نه ر.ك:الميزاى نمو .بر٤٣

٢٠٦.
اد،معجم مصطـلـحـاتضا،جديـدى نـژ .محمـد ر٤٤

.٧٠اية/ الدرجال والر
.دكتر صبحـى٢.همان؛١ه بنگريد بـه:.در اين بار٤٥

 به بعد.٨٣مصطلحه/م الحديث وصالح،علو
.١١٩آن در اسلام / و قر١٤/٢٠٧ان  .ر.ك:الميز٤٦
.١٦/٩٦ .ر.ك:همان،٤٧
.٨/١٤٤ .همان ٤٨
.٧/٣٠٤ .همان ٤٩
.٣/٨٦ .همان ٥٠
.١/٢٦٠ .همان ٥١
.٣٢٠/ ٥ .ر.ك:همان ٥٢
.٢/١٩٩ .ر.ك:همان ٥٣
٣/٧٠ .ر.ك:همان ٥٤
.١/٢٦٠ .ر.ك:همان ٥٥
اويان حديـثت:هاى رى آنست كه عبـاراتر معنـو.تو٥٦

ده اند به تضمن يـاائه كرلى معنايى كـه ارت ومتفـاو
انىاوده و به خاطر فرك بوام بين همه آن:ها مشترالتز

ك علم پيدا كنـيـمت مشتـرايات به آن قـدرتعداد رو
).١٤٦ايه/الدرجال و(معجم مصطلحات الر

.١٤/١٢٧ان  .الميز٥٧
.١٤/٢٠٧ و نيز بنگريد:همان ٩/١٧٦ .همان ٥٨

.١٣/٣٧٤ .همان ٥٩
نه ديگر،ر.ك: همـاناى نمـو بر١٤/٢١٧ .همان ٦٠

.١٤/٣٣٠ان جمه الميز و نيز تر٥/٣٢٠
ه «جعل».اژ،ذيل و١ب .ابن منظور،لسان العر٦١
.٧٤ و ٤/٦٥ان  .الميز٦٢
.١/٩٣ايه الحديث  .علم الحديث و در٦٣
،١/٤٩ابلسيات) سائل (اجوبه طرتضى،ر .سيد مر٦٤

آن:الكـريـم آيـت:الـلـه گـلـپـايـگـانـى،قـم،دار:الـقـر
هـ.١٤٠٥

.٣/١٨٥ان  .الميز٦٥
.٢٥٥/ ١٨ .همان ٦٦
آنى آيات قراياتى است كه به تفسير ظـاهـراد رو .مر٦٧

ى.ايات بطنى و يا جرد نه رودازمى:پر
.١/٢٩٣ان  .الميز٦٨
.١/١٢١.ر.ك:همان ٦٩
.١٩/٣٨٠ .همان ٧٠
.٤/١٣ .ر.ك:همان ٧١
.٧٤ و١٣ .ر.ك:همان/ ٧٢
.٤/١٣ .همان ٧٣
.١٩/٣١٠ و ١٢/٢٨٦نه ر.ك:همان اى نمو .بر٧٤
:،٧/١٣؛١٤٥:،٥/١٠٧نه ر.ك:همان اى نمو .بر٧٥

١١/١٦٧.
.٧٠ ـ ١٤/٧١نه ر.ك:همان اى نمو .بر٧٦


